سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در منطقه جنوبي مشهد
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بسمه تعالي
1- مقدمه:
"شكر ايزد كه زمين را آفريد و ذخايري گرانبها در درونش جاي داد".
از آغاز آفرينش، انسان همواره از مواد جامد پوسته زميـن در جهت رفع نيازمنديهاي زندگي و دسترسـي به رفاه بيشتر استفاده كرده و سنگها و كاني‌هاي غير فلزي اولين موادي هستند كه انسان اوليه آنها را بكار بـرده است. آثار بدست آمده از كاوش‌هاي باستان شناختي حكايت از آن دارد كه انسانهاي اوليه از فلينت، چرت و ديگر سنگهاي سخت براي ساختن اسلحه و كندن غارها استفاده نموده‌اند. بر اساس مطالعات باستان‌شناسي در جاري هزاره‌هاي هفتم تا دهم قبل از ميلاد مسيح، انسـان اوليـه ده الي پانزده سنـگ و كاني غيـر فلـزي را ميشناخته است. طلا نخستين فلزي بوده كه انسان بصورت خالـص از رودخانـه‌ها جمـع آوري نمـوده و مـس اولين فلز شناخته‌اي است كه حدود بيست هزار سال قبل از ميـلاد توسط انـسان ذوب و مـورد اسـتفاده قـرار گرفته است. بر طبق نوشته‌هاي هرودوت يونانيان در سالهاي 420 تا 384 قبل از ميلاد از رگه‌هاي كواتر براي كشف ذخاير طلا استفاده نموده‌اند. هم اكنون نيز التراسيون سيليسي (زون سيليسي) يكـي از رويابهاي بسـيار مهم جهت پي‌جويي ذخاير طلاي اپي ترمال است.
كانيهاي قيمتي و نيمه قيمتي نيز بعنوان سنگهاي مقدس و يا اشياء با ارزش گرانبها از دير باز مورد توجه بشـر بوده و اين كانيها كه طيف وسـيعي را در بـر ميگـيرند، در حال حاضـر علاوه بر مصـارف فـراوان به عـنـوان جواهر و ساخت زينت آلات، در بسياري از صنايع مهم و استراتژيك كاربرد دارند بطوريكه بعـلت محـدود بودن ذخاير طبيعي بسياري از كشور‌هاي پيشرفته تحقيقات وسيعي جهت توليد آزمايشگاهي اين كانيها انجام داده و به نتايج قابل توجهي دست يافته و ميليونها قيراط الماس مصنوعي با همان خصوصيات الماس طـبيعي، محصولي با ارزش و استراتژيك اغز كمپانيهاي غربي است علاوه بر الماس، كانيهاي گرانبهاي ديـگر ماننـد ياقوت زرد، و....... بصورت مصنوعي توليد و به مصارف زينتي و صنعتي و علمي ميرسد.
شادمانه بايد گفت كه اندوختگي مواد معدني در كشور ما كم نظير است. از اين روي بايسته آنست كه با برنامه‌هاي مناسب و كوشش‌هاي پيگير، بر آن باشيم تا در آينده اي هرچه زودرس ، تمامي مواد كانسار‌هاي مورد نياز كشور و علي الخصوص كانيهاي قيمتي و نيمه قيمتي را از همين دفينه‌هاي پربها تهيه و با گسترش صنايع معدني و صدور فرآورده‌هاي آن، ارزهاي مورد نياز كشور را به ميزان عمدهاي تأمين نمائيم.

لذا با توجه به اين كه تاكنون كار گسترده و اساسي در زمينه پيجويي جواهرات در كشورمان صورت نگرفته است، بر آن شديم تا فعاليتي نوين را در كشور پايه‌گذاري نمائيم. اميد است كه با عنايات الهي كارشناسان و مسئولين بتوانند با توجه هر چه بيشـتر و همكاري ارگـانها و مـراكز ذيـربط رشـته بسـيار مـهم جواهـرشناسي (Iemology ) را كه ارتباط بسيار مستقيم با پروژه‌هاي صنعتي، اقتصادي، علمي و اجتماعي دارد راه‌اندازي عاوم و تخصص‌هاي مختلف و مهم آن را كه زنجيروار به يكديگر گره خورده‌اند، در سطح عالي و مراكز علمي، تحقيقاتي آموزش دهند.
و باز هم به اميد اين كه در آينده‌اي نزديك بتوانيم جايگاه خود را در اين رشته از علم و صنعت بيابيم و نه تنها از ورود اين‌گونه مصنوعات جلوگيري بلكه سهمي از بازار صادرات چندصد ميليارد دلاري مصنوعات اين رشته را به كشورمان اختصاص دهيم. انشاء ا..... 
بخش 1- كليات:
(1-1) جواهر از ديدگاه جواهرشناسي و زمين‌شناسي:
بر خلاف برخي كه فقـط چند كانـي مشهور مانند المـاس، ياقـوت زمرد و.... را جواهـر ميـدانند، از ديـدگاه جواهرشناسي تمام كانيـهايي كـه داراي چند خصوصيت مهـم از قبيـل سـختي، رنگ، شكست نـور كلـيواژ و ... مناسب و خوب باشند در يـكي از دو گـروه سنـگهاي گرانبها و نيمه گرانبها قرار مي‌گيرند از اين نمونه ميتوان بريل ، تورمالين، گارنت، زيركان، توبـاز، آمتيست، كوارتز فلفدسپات و كانيهاي فـراوان ديگر را نـام برد(تصاويري از برخي كانيها كه جهت مصارف زينتي تراش خورده‌اند در قسمت ضميمه آمده است.).
از ديدگاه زمين‌شناسي برخي از انواع ايـن كانيـها محصـول يك سـري فعـل و انفـعـالات خـاص و شـرايـط مشخص و مناسب از جمله فشار، حرارت، تركيـب شـيمـيايي و... ميبـاشند. ايـن امر باعث گرديده است تا با ايجاد مصنوعي شرايط فوق، در آزمايشگاهها، اقدام به توليد مصنوعي اين كانيها نمايند.
بعنوان مثال مي‌توان از كانيهاي گرانبهايي چون تساوريت(Tsavorite ) و ديمانتوئيد (Demantoid )كه از انواع گارنت و محصول پديده دگرگوني (Metamorphism ) ميباشند.و يا انـواع كريستالهـاي زيـباي تورمالين و بريل كه بيشتر در فاز ماگمايي تاخيري و در ارتـباط با توده‌هـاي نفـوذي گرانيـتي- پگـمـاتـيتـي حاصل ميشوند و يا كانيهائي كه در قسمتهاي اكسيداسيون بدنه كانسار اصلي تشكيل ميشوند(مانند مالاكيت) و همچنين كريستالهاي زيبايي كه در اثر فعاليت هيدروترمال شكل ميگيرند مانند انـواع كـوارتـز (زرد- سبز صورتي- بنفش- خاكستري- بي‌رنگ- دودي و..........)را نام برد.
تصاويري شماتيك در قسمت ضميمه آورده شده است.

(2-1) مقايسه اقتصادي كانيهاي قيمتي با سنگهاي تزئيني:
همانگونه كه ميدانيم عوامل مختلفي ميتوانند در كيفيت و سودآوري يك پروژه معدني تأثير گذارند. از اين جمله ميتوان هزينه حمل و نقل تامين نيروي انساني- امكانات رفاهي- آب و برق و........عيار- ميزان ذخـيره و....... را نام برد.
لذا اگر بخواهيم مقايسه‌اي اجمالي بين ارزش و سودآوري كانيهاي قيمتي و نيمه قيمتي با سنگـهاي تزئينـي داشته باشيم براحتي درميابيم كه كار در زمينه پي‌جويـي و اكتشاف كانيهـاي قيـمتـي و نيمـه قيـمتـي بسـيار ضروري و سودآور است. بعنوان مثال چند تفاوت عمده ذكر ميگردد.
_ حجم و وزن كانيهاي قيمتي بسيار كمتر است.

_ جابجايي  و حمل ونقل راحت‌تر و در نتيجه هزينة حمل بسيار پائين است.
_ بعلت كوچكي حجم و ظرافت كاري، ماشين‌آلات استهلاك كمتري دارند.

· امكانات و ماشيـن‌آلات كمـتر و كوچكـتري و در نتيجه فضاي كمتري لازم اسـت و بـسـياري مــزاياي ديـگر كه لازم به ذكر نيست.

اين مقايسه نشان ميـدهد كه تـوجه به جـواهـر و جـواهـرشـناسي و تقويت اين رشته و استفاده از متخصصين خارجي و در نهايت تربيت متخصصين ايراني كـاري است بس مفيد كه آينـده‌اي روشـن را در بـر خـواهـد داشت.
(3-1) اثرات اجتماعي و اشتغال زائي:
جذابيت اين رشته و درآمد زا بودن آن ميتواند عامل بسيار مهمي در اشتغالزائي و در نتيجه ايجاد شاخـه‌هاي مختلف از جمله برش،تراش، پوليش، رنگ‌آميزي، توليدآزمايشگاهي، تهيه ساينده‌ها، نسوزها، اسـتفـاده در صنايع الكترونيك و ليزر و صنايع استراتژيك ديگر باشد.ميليونها نفر در بسياري از كشورهاي جهان اعـم از شرقي و يا غربي بنحوي در ارتباط با اين رشـته‌ها اشتغال بكار دارنـد. و اين در حالـي است كه دستـگاهها و ابزار آلات مورد نياز هنرمندان اين رشته بسيار ساده، ارزان و قابل دسترسي است.
(4-1)

چگونگي انجام طرح:

در اين طـرح پس از گـردآوري اطـلاعات اوليه ، نـقشه‌هـاي زمين‌شناسـي بررسـي و مناطـق داراي پتـانسـيل احتمالي مشخص گرديد. ساختـمان زميـن‌شنـاسي و چينـه‌شناسي مناطق مذكور بررسي و فاز‌هاي آذرين كه عمده كاني‌سازي مورد نظر در ارتباط با آنها مي‌باشد از نزديك مشاهده گرديد. در هنگام اجـراي عمـليـات فيلد، از محلهاي مورد نظر نمونه‌برداري و نمونه‌ها جهت آناليز ارسال شد.
بخش 2- جنوب مشهد:
يكي از مناطـق مـورد مـطالـعه در اين طـرح مـنطقـه محـدود به15/36- 00/36 عـرض جـغـرافيـايـي و 45 و 59 – 32/59 طول جغرافيايي ميباشد كه بصورت باندي گرانيـتوئيـدي و در امتـداد شمالغرب – جنوب شرق رخنمـون يافته‌اسـت. مطالعـات و بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه گرانيت‌ها، پگماتيت‌ها و متامورفهاي جنوب مشـهد ميتواننـد جهـت پيـجـويـي عـناصـر كمـياب و در نـهـايـت كانيهـاي قيمتي، مورد توجه باشند ليتولوژي‌هاي گرانيتي منطقه كه در يك طرف گسل سنگ بست شـانديز و به مـوازات آن قـرار گـرفـتـه‌اند ميتوانند منشأ قاره‌اي داشته و حاصل برخورد دو پوسته قاره‌اي باشند. اين فرضـيه شايـد پس از بررسي عناصر كمياب منطقه تحقق يافته و دريچه‌اي باشد جهت دسترسي و تعبـير و تفـسير مجموعـه گرانيتوئيـدي جنـوب مشهد. باند مذكور را ميتوان به چهار محدوده خلج – خواجـه مـراد- سـد طـرق و قـشلاق تقسيم‌بندي نمود.
(1-2) – محدوده خواجه مراد:
كمپلكس پلوتونيك خواجه مراد متشكل از شبكه‌هاي آپليت پگماتيت با تركيب گرانيتي است كه سنگهاي گرانوويوريتي تا مونزوگرانيتي را در هم شكسته‌اند.اين واحد بر روي نقشـه چهـار گـوش مـشهـد با عـلامت    g1-3 مشخص شده است. مونزوگرانيت‌ها شامل بلورهاي كوارتز، فلدسپات پلاژيوكلاز ، فلدسپات پتاسيم و دو نوع ميكا (بيوتيت و مسكويت) است. رنگ اين سنگها خاكسـتري روشـن بـوده و آپليـت و پگماتيـت‌هـا بـصـورت رگـه‌هاي با ابعـاد متـفاوت از چنـدين ميلـي ليـتر تا چند ده سانتي‌متر و ندرتاً تا تا بيش از يك متر مونزوگرانيتها را قطع كرده‌اند .
آپليت‌ها متشكل از اجتماعات ريز بلور كوارتز، فلدسپات مسكويت و پگماتيـت‌هـا شامـل بلـورهاي درشت كـوارتز ، مسـكويت، فلدسـپات پتـاسيم ( ارتوز پرتيتي و.....)، بيوتيت، تومالين، و بلورهاي با بافت گرافيك حاصل از رشد توام كوارتز و فلدسپات و آثاري از بريل و گارنت با رنگ قرمز است. اين تركيب مينرالوژي ميتواند گوياي وجود پگماتيت‌هاي داراي عناصر كمياب از جمله بريليوم- ليتيم- استرانسيم و ..... در منـطقه باشد.
رگه‌هاي پگماتيتي بوضوح زون‌بندي مينرالوژي و بافتي را نشان ميدهـند. بدين ترتيـب كه بلـورهاي درشـت كوارتز، فلدسپات پتاسيم و ميكا در قسمت مركزي رگه‌هاي پگماتيتي قرار گرفته‌اند. و به اطـراف از درشتي بلورها كاسته ميگردد. بطـور كلي ميتـوان رگـه‌هاي مـوجود درمـونز و گرانيتهاي منطقـه خـواجه مـراد را بـه رگه‌هاي پگماتيتي رگه‌هاي آپليتـي، و رگه‌هـاي هيـدروتـرمـال تقـسيـم‌بـندي نمـود. 
رگ آپليتي قديمي‌ترين رگه و رگه پگماتيتي از نظر سني جديدتر از آپليت‌ها و قديم‌تر از رگه ‌هاي هيدروترمال است.
در برخي قسمت‌ها بنظر مي‌رسد حفرات ميكروليتي گرانيت كه توسط پگماتيت ‌ها پر شـده است، براي تشـكـيل كانيهاي قيمتي مناسب  بوده و شايد كليدي جهت پيجويي بريل، تورمالين، توبـاز و.... باشـد.با بررسي‌هاي بعدي در منطقه و مشاهده دقيق‌تر رگـه‌هاي پگماتـيـتي، آثــاري از كـانـي بريـل يافـت شـد. نكـته قابـل تـوجه  در ايـن پگماتيت‌ها تشكيل كاني بريل در زون حاشيه‌اي رگه پگـماتيتي است و دليل اين موضـوع ميتـواند خصوصـيات  ژئو شيميايي ماگـما و خصوصـيات ژئوشيمـي  عنـصر بريليـم و سـاير عناصـري كه در مـوارد پنوماتوليـتي يافـت ميشوندباشد بنظر ميرسد رگه‌هاي آپليت پگماتيت اين منطقه مربوط به مراحـل پاياني فعـاليت ماگمـايي يك فـاز گرانيتي به جز گرانودپوريت و مونزوگرانيت در بر گيرنده رگه‌ها باشد اين فعاليـت اين فعاليت ماگمايي توانسـته است گرانوديوريـت و مـونزوگـرانيـت‌ها را تحـت تاثيـر قـرار داده ، شكسـته و در نهايـت سـبب گردد رگـه‌هاي پگماتيتي در درون شكستگيها شكل گيرند. 
در منطقه مورد نظر نمونه برداري از سنگ ميزبان رگه‌هاي زينوليت‌ها و خاكهاي اطراف توده‌هاي مـونزوگرانيتي انجام شد كه خصوصيات مهم اين نمونه‌ها آورده شده است.          
نمونه NGKH1  :
رنگ : در سطح هوازده قهوه‌اي نخودي و در سطح تازه سفيد گوشتي 
كاني‌شناسي: فلدسپات، كوارتز، ميكا (بيوتيت، و مسكويت).

دانه‌بندي: خيلي درشت

نام: پگماتيت

نمونه  NGKH2:
رنگ: در سطح هوازده خاكستري و زرد و در سطح تازه خاكستري سفيد

كاني‌شناسي: فلدسپات، كوارتز، ميكا (بيشتر بيوتيت).

دانه‌بندي: متوسط تاريز

نام: گرانيت

نمونه NPKH3 : 

رنگ: در سطح هوازده صورتي زرد- در سطح تازه سفيد صورتي 

كاني‌‌شناسي: كوارتز، فلدسپات، ميكا (بيوتيت و مسكويت).

دانه بندي: درشت

نام سنگ: پگماتيت

نمونه NPKH4 :
رنگ: در سطح هوازده خاكستري متمايل به قهوه‌اي و در سطح تازه – خاكستري روشن

كاني‌شناسي: كوارتز، فلدسپات پتاسيم، مسكويت، بيوتيت، گارنتژ

دانه‌بندي: درشت

نام سنگ: پگماتيت

نمونه NAPKH5 :
رنگ: در سطح هوازده زرد خاكستري و در سطح تازه خاكستري متمايل به سفيد

كاني‌شناسي: كوارتز، فلدسپات، ميكا، ( بيوتيت و مسكويت)

دانه‌بندي: ريز

نام سنگ: آپليت

نمونه NAPKH6 :
رنگ: در سطح هوازده خاكستري متمايل به سفيد و در سطح تازه صورتي خاكستري 

كاني‌شناسي: كوارتز، فلدسپات، بيوتيت، مسكويت، گارنت

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: آپليت

نمونه NAPKH7 :

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي زرد- در سطح تازه صورتي

كاني‌شناسي: كوارتز، فلدسپات پتاسيم، مسكويت

دانه‌بندي: متوسط تا درشت

نام: پگماتيت

نمونه NAPKH8 :
رنگ: در سطح هوازده خاكستري كم رنگ و در سطح تازه صورتي زرد.

كاني‌شناسي: فلدسپات، ميكا، كوارتز.

دانه‌بندي: درشت

نام: پگماتيت

نمونه NAPKH9 :
رنگ: در سطح هوازده خاكستري متمايل به قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري روشن
كاني‌شناسي: كوارتز ، فلدسپات، ميكا، تورمالين

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام : آپليت

نمونهNPKH10:
رنگ: در سطح هوازده خاكستري روشن و در سطح تازه صورتي

كاني‌شناسي: فلدسپات پتاسيم، كوارتز، ميكا، گارنت

دانه‌بندي: درشت

نام: پگماتيت

نمونه  N2(GP)KH :
رنگ: در سطح هوازده خاكستري قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري با لكه‌هاي سياه 

كاني‌شناسي: كوارتز – فلدسپات- (پلاژيوكلاز) فلدسپات آلكالي بيوتيت.

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: گرانوديوريت(پور فيري)
اين سنگ به صورت زينوليت (غريبه سنگ) در داخل مونزوگرانيت ‌ها قرار گرفته است.

نمونه برداري از آبرفتهاي اطراف توده‌هاي گرانيتي انجام و با شماره‌هاي ذيل مشخص گرديد.
_NGPKH4_NGPKH3_NGPK2_NGPKH1 
(2-2)

- گرانيت‌هاي اطراف طرق:

قسمت اعظم مجموعه گرانيتي اين منطقه را لوكوگرانيتها تشكيل مي‌دهند گرانيتهاي مذكور همانند گرانيتهاي منطقه خواجه مراد توسط رگه‌هاي متعدد پگماتيت و آپليت قطع شده‌اند . رنگ روشن گرانيتهاي منطقه نمايانگر افزايش درجه كانيهاي روشن از جمله كوارتز و فلدسپات است. آنچه كه توجه را بيشتر از همه به خود جلب مي‌كند عدم وجود زيتوليتهاي گرانوديوريتي و درصد پائين ارتوكلاز است. قابل ذكر است كه درصد تورمالين نسبت به پگماتيت‌هاي خواجه مراد افزايش يافته و از طرفي رنگ فلدسپات‌هاي پتاسيم از صورتي گوشتي به صورتي كمرنگ تغيير مي‌يابد . دليل اين تغيير رنگ را مي‌توان افزايش درصد دخول آهن در شبكه كريستالي آنها دانست در عوض ميتوان افزايش درصد تورمالين ‌هاي سياه را به اين موضوع نسبت داد . يعني اين كه قسمت اعظم آهن همواره با مواد فرار در شبكه تورمالين جاي گرفته  است. يكي از ديگر نكات قابل توجه در اين منطقه كاهش تعداد رگه‌هاي پگماتيت و آپليت است . پگماتيت‌هاي اين منطقه را ميتوان از نظر وجود تورمالين‌هاي تيپنيك مورد مطالعه دقيق‌تر قرار دارد.
چنانكه به نظر ميرسد توده گرانيتي مذكور نسبتاً جوانتر بوده و پس از نفوذ مونزوگرانيتها بالا آمده است و احتمال مي‌رود پگماتيتها منشأ لوكوگرانيتي داشته باشند.
در منطقه مذكور نمونه‌هاي سنگي برداشت شد كه در ذيل به آنها اشاره ميگردد. 
نمونه  NGS.T1 :

توصيف:

رنگ: در سطح هوازده نخودي روشن ، در سطح تازه خاكستري روشن 

كاني‌شناسي: كوارتز ، فلدسپات ، ميكا

دانه‌بندي: متوسط

نام سنگ: لوكوگرانيت
نمونه  NGS.T2 : 
رنگ : در سطح هوازده نخودي روشن ، در سطح تازه خاكستري روشن 

كاني‌شناسي: كوارتز، فلدسپات، ميكا، داراي رگه آپليت تورمالين دار

دانه‌بندي: متوسط

نام سنگ: لوكوگرانيت كه توسط رگه آپليت تورمالين‌دار قطع شده‌ است.
نمونه NGS.T3:

رنگ: در سطح هوازده نخودي، در سطح تازه خاكستري روشن

كاني‌‌شناسي: كوارتز، فلدسپات، ميكا، (بيوتيت،مسكويت)

دانه‌بندي: متوسط- درشت

نام سنگ: گرانيت پورفيري

نمونه NGS.T4 :

رنگ: نخودي در سطح هوازده، خاكستري در سطح تازه 

كاني‌شناسي: كوارتز، فلدسپات، ميكا، (بيشتر مسكويت)

دانه‌بندي: متوسط تا درشت

نام سنگ: گرانيت

نمونه‌هاي آبرفت:

NG.SS.T7_NG.SS.T6_NG.SS.T5_NG.SS.T4_NG.SS.T3_NG.SS.T2__NG.SS.T1
(3-2) منطقه قشلاق سعيد آباد:

در اين منطقه گسترش وسيعي از سنگهاي پلوتونيك اسيدي به ويژه گرانيت پوفيري و گرانوديوريت ديده شد.اين سنگها حاوي بلورهاي فلدسپات شكل‌دار با صفحات بلوري مشخص به ابعاد چند سانتي‌متر است كه به آنها نام مگاكريستال اطلاق ميشود. ليتولوژي مذكور توسط رگه‌هاي متعدد پگماتيت و آپليت قطع شده است. 
قابل توجه اينكه قسمت اعظم پگماتيت ‌هاي مذكور را فلدسپات پتاسيم صورتي رنگ تشكيل ميدهد. مسكويت‌ها مشابه مسكويت‌هاي منطقه خواجه مراد ابعاد بزرگتري را شامل ميشود (برخي از مسكويتها حالت دم پرنده‌اي نشان ميدهد) علت درشت بلور شدن پگماتيت ‌ها و نيز تجمع مگاكريستالها در اين گرانيت را ميتوان مرتبط با افزايش مواد فرار نسبت به مناطق قبلي دانست و اين نكته خود راهنمايي بر احتمال وجود عناصر كمياب بيشتر در اين منطقه است- آنچه حائز اهميت است وجود كريستالهاي با سطوح منظم از اورتوز و كوارتز (و احتمالاً كانيهاي قيمتي است كه ميتواند به اين منطقه پتانسيل خوبي براي مواد معدني بدهد. وجود فلدسپات پتاسيك فراوان در اين منطقه ميتواند بعنوان شاخص ژئوشيميايي مجموعه كانيهاي پگماتيت‌هاي جنوب مشهد مورد استفاده قرار گيرد.
توصيف نمونه‌ها:
نمونه شماره : NG.Pogh1
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي روشن، در سطح تازه خاكستري روشن
كاني‌شناسي: كوارتز، فلدسپات، ميكا ، (بيوتيت).

دانه‌بندي: پور فيري – دانه متوسط

نام سنگ: گرانيت پورفيري

نمونه شماره: NG.POgh2
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي، در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: كوارتز فلدسپات ميكا
دانه‌بندي: متوسط- درشت

نام سنگ: گرانيت پورفيري

نمونه شماره: NG.FTgh3
رنگ: در سطح هوازده صورتي خاكستري روشن و در سطح تازه سبز روشن 

كاني‌شناسي: كوارتز ، اورتوز، ميكروكلين، مسكويت، تورمالين و يك بلور سبز كه هوازده شده است        (احتمالاً بريل) ، گارنت
دانه‌بندي: خيلي درشت

نام سنگ: پگماتيت

نمونه شماره: NFgh4
رنگ: قهوه‌اي در سطح هوازده ، صورتي گوشتي در سطح تازه

كاني‌شناسي: فلدسپات پتاسيم، كوارتز ، ميكا ، گارنت

دانه‌بندي: متوسط

نام سنگ: آپليت پتاسيك

نمونه شماره: NFgh5
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي در سطح تازه گوشتي
كاني‌شناسي: فلدسپات پتاسيم، كوارتز، ميكا، گارنت

دانه‌بندي: متوسط- ريز

نام سنگ: آپليت

(4-2-) منطقه خلج:
در اين منطقه در كنتاكت با توده‌هاي آذرين اسيدي يكسري سنگهاي دگرگوني با مجموعه كاني‌شناسي متغير گسترش دارند.سنگهاي دگرگوني موجود ميتوانند حاصل پلي متامورفيسم در منطقه بوده و چندين مرحله دگرگوني را نشان مي‌دهد. آنچه مسلم است نفوذ توده ‌هاي آذرين توانسته است سنگهاي از قبل دگرگون شده را كه حاصل دگرگوني‌ ناحيه‌اي بوده‌اند تحت تاثير قرار داده و سبب يك دگرگوني همبري در منطقه گردند. از مجموعه سنگهاي موجود ميتوان به مرمر و گارنت و گارنت استاروليت ميكاشيست ، گارنت ميكاشيست، كلريتووئيدشيست، گارنت آمفيبوليت،آندالوزيت آمفيبوليت و..............
اشاره كرد. قابل توجه اينكه مرمريت‌هاي موجود در منطقه كه بصورت باندي كشيده رخنمون دارند. بعلت فاصله از توده تحت تاثير متاسومالتيسم قرار نگرفته و در نتيجه در منطقه خلج اسكارن حاصل نشده است اما همين باند در منطقه ويراني مشهد بعلت مجاورت با توده آذرين حالت اسكارني پيدا كرده و به ميزان قابل توجهي كانيهاي گارنت وولاستونيت را نشان ميدهد.

بنظر ميرسد كه با مطالعه دقيقتر بر روي استازوليت آندالوزيت شيست‌ها و همچنين گارنت شيست‌ها بتوان به نتايج مفيدتري دست يافت.
نمونه‌هاي برداشت شده با خصوصيات متفاوت در ذيل توضيح داده شده‌اند.
نمونهNKH1ASH :
رنگ: در سطح هوازده نخودي متمايل به قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: ميكا – آندالوزيت و به مقدار كم استاروليت
دانه‌بندي: ريز و با شيستوزيته مشخص
نام: آندالوزيت ميكاشيست
نمونه NKH2GSH :
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي سوخته و در سطح تازه خاكستري متمايل به قهوه‌اي

كاني‌شناسي: گارنت- آندالوزيت- ميكا

دانه‌بندي: بلورهاي تقريباً درشت گارنت در زمينه‌اي ريز
نام: بعلت اينكه قسمت اعظم اين نمونه را گارنت تشكيل داده است (حدود 70-60% ) ميتوان نام كلي گارنت شيست را به آن داد.
نمونه  NKHL3G.A :
رنگ: در سطح هوازده نخودي و در سطح تازه خاكستري با خالهاي قرمز
كاني‌شناسي: گارنت با بلورهاي درشت و قرمز رنگ – آندالوزيت- استالوزيت-ميكا-
دانه‌بندي: بلورهاي درشت گارنت و آندالوزيت در زمينه ريز ميكاشت

نام: گارنت آندالوزيت ميكاشيست

نمونه NA-SHKHL4:
رنگ: خاكستري نخودي در سطح هوازده و خاكستري در سطح تازه
كاني‌شناسي: بلورهاي درشت در زمينه‌هاي ريز و حالت شيستوزيته

نام: آندالوزيت استاروليت شيست

(بخش3-)

(1-3) منطقه با يك:
محدوده مورد مطالعه در شمال غرب شهرستان تربت حيدريه و با فاصله نسبتاً كمي از آن قرار گرفته است اين منطقه در حد فاصل طول جغرافيايي 10 و 59-45 و 58 و عرض جغرافيايي 25-35 – 15/35 قرار گرفته و توده‌هاي نفوذي متعددي با سن متفاوت را در خود جاي داده است. از ليتولوژيهاي موجود در منطقه ميتوان به پيروكسن آندزيت و با زالتهاي اواخر نئوژن – آندزيت‌هاي اواسط پالئوژن آندزيتيك تونهاي پالئوژن و گرانيتها و گرانوديوريتهاي ترشيري اشاره كرد.
زمين شناسي محدوده مذكور حكايت از اين دارد كه آندزيت‌هاي با سن پالئوژن مياني تحت تاثير نفوذ توده‌هاي آندزيتي و با زالتي اواخر نئوژن و در نهايت گرانيت و گرانوديوريت‌هاي ترشيري قرار گرفته‌اند. اين سنگها شديداً دگرسان شده و پلاژيوكلازهاي آنها گاهي به رنگ سبز (احتمالاً در اثر دگرساني) ديده مي‌شوند.
آنچه كه قابل توجه است ، بهم ريختگي ليتولوژيكي موجود ميباشد كه سبب گرديده اكثر ليتولوژيهاي آندزيتي شكسته و در ابعاد مختلف و بصورتهاي گوناگون رخنمون داشته باشند اين بهم ريختگي را ميتوان به فعاليت، گسل اصلي درون و همچنين گسلهاي فرعي متعدد و فراوان و از طرفي نفوذ توده‌هاي آذرين بخصوص گرانيت و گرانوريوريتهاي ترشيري دانست، شكستگيهاي موجود توسط رگه‌هاي فراوان كوارتز، كلسدوني، آگات و ژاسب و........ پرشده و گاهي قطعاتي از اوپال را در خود جاي داده‌اند كوارتزهاي موجود اغلب حالت كريپتو كريستالين داشته و بعبارت ديگر ميتوان آنها را از انواع عقيق دانست. رگه‌هاي موجود از نظر بافتي ميتواند به عنوان بافت پركننده فضاهاي خالي قلمداد شوند بدين صورت كه محلولهاي ماگمائي و يا گرمايي حاصل به هنگام عبور از گسل‌ها درز و شكافها و فضاهاي بين قطعات سنگهاي آندزيتي متبلور شده و مواد خود را كه اغلب سيليس بوده‌اند بر جاي گذاشته‌اند از خصوصيات ويژه اين رگه‌ها ميتوان به افزايش اندازه بلورها از خارج به داخل ، بافت كريپتوكريستالين و حالت تقارن اشاره كرد آنگونه كه به نظر مي‌رسد رگه‌هاي موجود بصورت اپي‌ژنتيك بوده و خارج از اين طرح ميتواند جهت بررسي نحوه تبلور محلولهاي پاراژنز و بررسي محدوده پايداري كمپلكس‌ها مورد استفاده قرار گيرند.
شواهد ياد شده دلالت بر اين دارد كه اغلب كاني‌سازي بعد از تكتونيك صورت گرفته و كانيهاي موجود در رگه‌ها ميتوانند حاصل تجمع سيليس باشندكه در چند مرحله مختلف و در زمانهاي متفاوت رگه‌ها را پر كرده‌اند. حالت باندي موجود در بعضي رگه‌ها اين گفته را تاييد ميكند.

عوامل موثر و مهمي كه توانسته‌اند در تشكيل رگه‌ها نقش داشته باشند كاهش فشار ، افزايش حرارت، و PH مناسب محلول بوده است. حالت كريپتوكريستالين را نيز ميتوان به سبب كاهش سريع دما و بخار آب و در نتيجه اشباع شدن محلول از سيليس و در نهايت بر جاي گذاشته شدن سيليس كريپتوكريستالين دانست. از آنجا كه گسل درونه جزء گسلهاي فعال منطقه است و در حال حاضر نيز زمين لرزه‌هاي متعدد را سبب ميشود مشاهده ميگردد كه بعضي از رگه‌هاي سيليسي ، بازالتهاي ستوني ، آندزيتها و توفهاي خرد و شكسته شده‌اند.
ژاست در رگه‌هاي مختلف – كوارتز صورتي – كوارتزدودي- كوارتز بنفش – كوارتز قرمز- كوارتز سبز. آگات – كلسدوني. اوپال تشكيل دهنده رگه‌هاي موجود در منطقه ميباشند.
عكسهاي شماره رگه‌ها و انواع كوارتز‌ها را نشان ميدهند وجود ژئودهاي فرائان و گاهاً ژئودهاي داراي بلورهاي كوارتز بنفش يكي ديگر از موارد قابل توجه در منطقه است . ژئودهاي مذكور از خارج  به داخل شامل كوارتز كريپتوكريستالين سفيد و خاكستري – كوارتز كريستالين و در نهايت كوارتز‌هاي بلوري مشخص و درشت هستند كه گاهاً بلورهاي درشت مذكور را كوارتز‌هاي بنفش يا آمتيست تشكيل ميدهند.
از نكات قابل توجه ديگر در منطقه بيرون زدگيها ي بازالتي با سن اواخر نئوژن بوده كه در راس حالت ستوني پيدا كرده و به صورت ستونهاي پنج وجهي در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند.

بازالتهاي مذكور از نظر اقتصادي ارزش داشته و شايد بتوان برنامه‌ريزي مناسبي جهت استخراج اين بازالتها ارائه داد. شكل‌هاي شماره 16 و 17 بازالتهاي ستوني را از فاصله نسبتاً درونشان ميدهند.
نمونه‌هاي برداشت شده از منطقه ميتوانند شواهدي خوب جهت بررسي‌هاي بعدي باشند. قابل توجه اينكه جاده تازه احداث با يك قديهه – حصار ليتولوژيها مورد مطالعه را قطع و ترانشه‌اي مناسب و طويل ايجاد نموده است كه كار نمونه برداري و بررسي را آسان نمود. نمونه‌ها در طول اين جاده و از ديواره‌هاي حاصل برداشت شد كه مشخصات هر يك آورده شده است.
نمونه    NTF.B1 :
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري

كاني‌شناسي: فلدسپات، (آندزين) – كوارتز در زمينه‌اي دانه‌ريز ذرات ديگر

دانه‌بندي: خيلي ريز با پورفيرو بلاست‌هاي آندزين و كانيهاي آلتره شده ديگر

نام: توف – آندزيتيك توف

نمونه   NTF.B2 :

رنگ: در سطح هوازده  نخودي پر رنگ و در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: كانيهاي هوازده در زمينه‌اي ريز از كوارتز و فلدسپات 

دانه‌بندي: بسيار ريز

نام: توف كه تا حدودي آلتره شده است.

نمونه   NTF.B3 :


رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي كمرنگ  و در سطح تازه خاكستري تيره
كاني‌شناسي: فلدسپات(آندزين) در زمينه‌اي خاكستري تيره وريز
دانه‌بندي: فلدسپات ‌هاي تقريباً درشت در زمينه‌اي بسيار ريز

نام: آندزيت بازالت

نمونه   NTF.B4 :

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: فلدسپات در زمينه‌اي ريز+ ذرات ديگر

دانه‌بندي: پورفيروبلاست‌هاي فلدسپات در زمينه‌اي ريز

نام: آندزيتيك توف

نمونه   NTF.B5 :

رنگ: در سطح هوازده سبز تيره و در سطح تازه خاكستري متمايل به سياه با خالهاي قهوه‌اي و سفيد
كاني‌شناسي: فلدسپات (آندزين)[

دانه‌بندي: پورفيروبلاست‌هاي فلدسپات در زمينه‌اي ريز

نام: آندزيت بازالت

نمونه   NTF.B6 :


رنگ: در سطح هوازده خاكستري سبز و در سطح تازه خاكستري تيره 
كاني‌شناسي: فلدسپات (آندزين) و كوارتز در زمينه‌اي ريز 

دانه‌بندي: پورفيروبلاست‌هاي آندزين و كوارتز در زمينه‌اي ريز

نام: آندزيت- آندزيتيك توف

نمونه   NABF.B7 :

رنگ: در سطح هوازده سبز خاكستري و در سطح تازه خاكستري تيره
كاني‌شناسي: فلدسپات (آندزين) در زمينه‌اي سياه و ريزدانه

دانه‌بندي: پورفيروبلاست‌هاي آندزين در زمينه‌اي ريز
نام: آندزيت بازالت

نمونه   NTF.B8 :


رنگ: در سطح هوازده سبز خاكستري و در سطح تازه سبز خاكستري با حالتي روشن
كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز- اپيدوت حاصل از آلتراسيون پلاژو- كلازها- ذرات ديگر

دانه‌بندي: متوسط

نام: توف- آندزيت توف

نمونه   NABF.B9:

رنگ: در سطح هوازده سبز خاكستري و در سطح تازه خاكستري تيره
كاني‌شناسي: فلدسپات در زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي: پورفيروپلاست‌هاي فلدسپات در زمينه‌اي ريز

نام: آندزيت بازالت

نمونه   NABF.B10:
رنگ: در سطح هوازده سبز نخودي و در سطح تازه خاكستري تيره
كاني‌شناسي: فلدسپات در زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي: پورفيروبلاست‌‌هاي فلدسپات در زمينه‌اي ريز( پورفيري)
نام: آندزيت بازالت

نمونه   NABF.B11:
رنگ: در سطح هوازده خاكستري تيره متمايل به سبز و در سطح تازه خاكستري متمايل به سياه با خالهاي سفيد
كاني‌شناسي: آندزين در زمينه‌اي سياه رنگ

دانه‌بندي: پورفيروبلاست‌هاي فلدسپات در زمينه‌اي ريز (پور فيري)

نام: آندزيت- آندزيت بازالت

نمونه   NNF.B:
اين نمونه از رگه‌هاي سيليسي موجود در آذرين ‌هاي منطقه برداشت شده و سيليس كريپتوكريستالين را در دو رنگ سبز و قهوه‌اي نشان ميدهد.
نمونه   NVF.B: 

نمونه‌اي برداشت شده از رگه‌هاي سيليسي موجود در آندزيت‌ها كه در وسط سيليس كريپتوكريستالين خاكستري (عقيق خاكستري) و در دو طرف سيليس كريپتوكريستالين سبز (ژاسب) را نشان ميدهد.

(2-3)

منطقه سنگ بست طالب آباد:
محدوده مورد نظر درشمال شرقي چهارگوش تربت حيدريه و حد فاصل 00/36 – 55/35 عرض جغرافيايي و 50/59 – 45/59 طول جغرافيايي واقع گرديده است. ليتولوژيهاي مورد مطالعه را بيشتر گرانيتهايي تشكيل مي‌دهند 
كه در تماس با تداخلي از ماسه ، سيلت، آهك ماسه‌اي كر – يستاليزه و ولكانيك‌هاي دگرگون شده هستند. گرانيت‌هاي مذكور را مي‌توان ادامه گرانيت‌هاي قشلاق دانست كه تغييرات جزئي در رنگ حاصل كرده‌اند.
حالت پورفيري اين گرانيت‌ها كاملاً مشهود بوده و بعبارت ديگر گرانيت پورفيري‌هايي هستند كه در حاشيه يك دره گسلي رخنمون يافته‌اند.تفاوت قابل توجه اين گرانيت‌ها با گرانيتهاي منطقه قشلاق تقليل ناگهاني رگه فلدسپات پتاسيم است بطوريكه ميتوان گفت منطقه مذكور هيچ‌گونه پتانسيل از نظر فلدسپات پتاسيم ندارد. نفوذ اين توده گرانيتي سنگهاي اطراف را تحت تاثير قرار داده و تغييرات جزئي را به وجود آورده است لكن حالت متاسوماتيسم ديده نميشود.
چنانكه مشهود است يك دگرگوني ناحيه‌اي ابتدا سنگهاي منطقه را تحت تاثير قرار داده و سپس در اثر نفوذ گرانيت پورفير سنگهاي اطراف توده نفوذي دگرگوني مجاورتي حاصل كرده‌اند. اين دگرگوني گسترده نبوده و تا فاصله كمي از توده نفوذي تاثير نموده است. از ليتولوژيهاي مشاهده شده نمونه‌برداري گرديد كه خصوصيات هر يك آورده شده است.
نمونه  NG.POSB :

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي كمرنگ و در سطح تازه سفيد با خالهاي سياه و خاكستري

كاني‌شناسي: كوارتز- ميكا- فلدسپات

دانه‌بندي: متوسط تا درشت در زمينه‌اي تقريباً ريزتر

نام: گرانيت پورفيري

نمونه  NPSB:
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي كمرنگ و در سطح تازه صورتي كمرنگ 
كاني‌شناسي: قسمتي از پگماتيت كه بيش از 95% آنرا فلدسپات آلگالي تشكيل ميدهد.

دانه‌بندي: درشت

نام: به عنوان نمونه فلدسپات آلگالي ميتواند محسوب شود . اين نمونه از رگه‌هاي پگماتيتي جدا شده است.

نمونه  NAF.VSB:
نمونه‌اي است از رگه كوارتز فلدسپات موجود در گرانيت پورفيري
نمونه  NAPSB: 
رنگ: در سطح هوازده نخودي تيره و در سطح تازه صورتي كمرنگ

كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز- گارنت- ميكا

دانه‌بندي: ريز

نام: آپليت كه به صورت رگه در داخل گرانيت‌هاي منطقه موجود است. از آبرفتهاي اطراف نيز نمونه‌برداري شد كه نمونه‌ها با علائم  زير مشخص گرديده‌اند.
NSSB4     NSSB3     NSSB2     NSSB1
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منطقه قوچ پلنگ:
قوچ پلنگ نام روستايي است در فاصله بيست كيلومتري شمال شرق شهرستان كاشمر ، اين روستا بر روي گسل درونه واقع شده و ليتولوژي ‌هاي مورد مطالعه بخش شمالي آن را فرا گرفته‌اند.

همانطور كه ذكر شد، نام اين روستا قوچ‌ پلنگ است و اشتباهاً درشيت تريت حيدريه به صورت اوچ پلنگ آورده شده است.

ليتولوژي‌هاي مورد نظر را گرانوديوريت باسن ترشيري، توفها با سن پالئوژن مياني – سنگهاي ولكانيكي بخصوص آندزيت‌ها با سن پالئوژن مياني و رايكهايي كه آندزيت را قطع كرده‌اند، تشكيل ميدهد.
فعاليت گسل درونه سبب گرديده است گسلهاي فرعي متعدد منطقه را تحت تاثير قرار داده و سبب تشكيل دره‌هاي گسلي گردند.

نفوذ توده گرانودويورتي در آندزيت‌ها و توفهاي منطقه سبب گرديده است كه زوني آلتره در مجاورت اين توده نفوذي تشكيل گردد. اين زون كه بصورت ليتولوژيهاي با رنگ قرمز و قهوه‌اي روشن در منطقه مشهود است از نظر پتانسيل معدني غني بوده بطوريكه ميتوان به عنوان ذخيره قابل توجه خاك صنعتي آن را مورد مطالعه و بررسي قرار داد.دايكهاي ميكروديوريتي كه در جهات مختلف ليتولوژيهاي آندزيتي را قطع كرده‌اند، همزمان با نفوذ توده گرانوديوريتي بالا آمده و رخنمون يافته‌اند. وجود اپيدوت فراوان در سنگهاي منطقه بخصوص گرانوديوريتها و توفها حاكي از آلتراسيون پروپيليتيك در منطقه ميباشد. اپيدوت‌ها اغلب در اثر آلتره شدن پلاژيوكلاز و گاهاً هورنبلند حاصل گرديده است.
وجود مالاگيت و كالكوپيريت در بعضي از نمونه‌ها نشان ميدهد كه كاني‌سازي مس در منطقه صورت گرفته و ار طرفي آلتراسيون پروپيليتيك ميتواند راهنمايي مناسب جهت پتانسيل يابي منطقه بمنظور يافتن ذخاير مس‌ پورفيري باشد.
منطقه مورد مطالعه در حد فاصل 23َ/ 35ْ- 17َ و 35ْ عرض جغرافيايي و 40َ و 58ْ – 30َ و 58ْ طول جغرافيايي واقع گرديده است.

اپيدوت فراوان و گاهي كريستال‌هاي با رنگ سبز روشن و درخشان اين كاني ميتوانند در ادامه اين طرح مطالعه و بررسي گردند. زيرا اغلب اپيدوتهاي مشاهده شده ريز بلور بوده و در سطح، نمونه درشت آن قابل مشاهده نيست. احتمال مي‌رود در مناطق نيمه عميق بتوان كريستالهاي درشت‌تر اين كاني را يافت.

نمونه Ngd1och:
رنگ: در سطح هوازده صورتي بد رنگ و در سطح تازه متمايل به سفيد
كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- آمفيبون

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانيت – گرانوديوريت- آلتراسيون كاملاً مشهود است
نمونه Ngd2och:

رنگ: در سطح هوازده نخودي و در سطح تازه روشن با خالهاي سبز

كاني‌شناسي: فلدسپات – كوارتز- اپيدوت

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانيت- مونزوگرانيت- آلتراسيون كاملاً مشهود است

نمونه Ngd3och:

رنگ: در سطح هوازده سبز خاكستري و در سطح تازه صورتي كمرنگ

كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- اپيدوت- آمفيبول
دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: گرانيت مونزوگرانيت-  آلتراسيون كاملاً مشهود است

نمونه Ngd4och:

رنگ: در سطح هوازده نخودي و در سطح تازه صورتي بد رنگ با خالهاي سبز
كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- آمفيبول- اپيدوت

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: گرانوديوريت
نمونه NToch:

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و سبز تيره و در سطح تازه سبز تيره

كاني‌شناسي: فلدسپات- آمفينول- كوارتز در زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: گرانيت آلتره شده

نمونه NAz1och:

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري روشن با خالهاي درشت سبز

كاني‌شناسي: فلدسپات- آمفينول- كوارتز در زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي: در سايز‌هاي مختلف

محل برداشت: زون‌آلتراسيون

نام: گرانيت آلتره شده

نمونه NAz2och:

رنگ: در سطح هوازده نخودي و در سطح تازه روشن با خال‌هاي سبز

كاني‌شناسي: فلدسپات در زمينه‌اي روشن و آلتره شده

دانه‌بندي: بعلت آلتراسيون مشخص نيست

نام: آندزيت آلتره شده
نمونه NAz3och:

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي كمرنگ و در سطح تازه سبز
كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز- اپيدرت

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: گرانيت آلتره شده

نمونه NAToch:

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري سبز
كاني‌شناسي: فلدسپات- اپيدوت آمفينول (هورنبلند) در زمينه‌اي ريز و ذرات ديگر

دانه‌بندي: پورفيروبلاست‌ها در زمينه‌اي ريز
نام: آندزيتيك توف

نمونه NAT2och:

رنگ: در سطح هوازده سبز بد رنگ و در سطح تازه خاكستري روشن با خالهاي سبز

كاني‌شناسي: فلدسپات (آندزين) آمفيبول (هورنبلند- اپيدوت) در زمينه‌اي ريز
دانه‌بندي: پورفيروبلاست‌ها در زمينه‌اي ريز
نام: آندزيت- آندزتيك توف

نمونه NAz3och:

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و سبز تيره و در سطح تازه سبز تيره
كاني‌شناسي: فلدسپات- اپيدوت و ذرات ديگر در زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي: پورفيروبلاست‌ها در زمينه‌اي ريز
نام: توف- آندزيت توف

نمونه NAoch
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري با خالهاي سبز
كاني‌شناسي: كوارتز فلدسپات آمفيبول

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانيت

محدوده چشمه زرد:

اين محدوده در شمال غرب چهارگوش تربت حيدريه و در نزديكي نيشابور قرار گرفته و ليتولوژيهاي مختلفي را  در خود جاي داده است محدوده مورد مطالعه در حد فاصل55َ/ 35ْ - 50َ و 35ْ عرض جغرافيايي و 40َ و 58ْ و 30َ و 58ْ طول جغرافيايي واقع گرديده است . گرانيت‌هاي ترشيري ، توفهاي ائوسن، پيروكسن آندزيت‌هاي ائوسن ، گابروديا بازها ليتولوژي منطقه را تشكيل ميدهند.
روستاي چشمه‌زرد بر روي گرانيت‌هاي ترشيري قرار گرفته و حدود 15 كيلومتر از جاده اصلي نيشابور كاشمر فاصله دارد از نظر زمين‌شناسي ميتوان گفت كه گرانيت‌هاي ترسيري به درون سنگهاي آتشفشاني و پيروكسن آندزيت‌ها نفوذ كرده و سبب گرديده است تا منطقه‌اي آلتره در حد فاصل گرانيت‌ها و آذرين سنگهاي ديگر ايجاد گردد. آلتراسيون سبب گرديده است تا زونهاي مناسبي از كانولن و خاك نسوز كه حاصل آلتراسيون فلدسپاتها است حاصل آيد.گرانيت‌ها فرسايش قابل توجهي را تحمل نموده بطوريكه بصورت ارتفاعات ببا شيب ملايم در منطقه ديده ميشود . بجز كانولن و خاك نسوز محصول دگرساني ديگري در منطقه بچشم نميخورد . گرانيت‌ها اغلب بصورت توده‌هاي همگن بوده و حالت رگه‌اي و يا دايك در منطقه به ندرت به چشم ميخورد.
چنين بنظر ميرسد كه آخرين فعاليت ماگمايي در منطقه همين گرانيت‌ها را سبب شده و پس از آن فعاليتي صورت نپذيرفته است. آثاري از كانيهاي قيمتي در منطقه مشهود نيست و شايد بتوان گفت اين محدوده پتانسيل لازم جهت پي‌جويي كانيهاي قيمتي را دارا نمي‌باشد. جهت مطالعات بيبشتر و دقيقتر ليتولوژي مذكور مورد نمونه‌برداري قرار گرفت كه مشخصات هر يك آورده‌شده است.
نمونه Ngchz1 :
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- آمفيبول

دانه‌بندي: دانه‌ ريز

نام: گرانيت

نمونه Ngchz2 :
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه سبز كمرنگ
كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز- آمفيبول

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: گرانيت

نمونه Ngchz3 :
رنگ: در سطح هوازده نخودي و در سطح تازه نخودي به همراه خاكستري

كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام : گرانيت

نمونه Ngchz4 :
رنگ: در سطح هوازده سبز و در سطح تازه سبز

كاني‌شناسي: كوارتز – فلدسپات- آمفيبول

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: گرانيت- مونزوگرانيت- آلتره شده

نمونه Nchz5 :
رنگ: در سطح هوازده سبز خاكستري و در سطح تازه خاكستري و سبز
كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- آمفيبول اكثراً اپيدوت

دانه‌بندي: متوسط
نام: گرانيت – مونزوگرانيت – آلتره شده

نمونه Nchz6 :
رنگ: در سطح هوازده نخودي و در سطح تازه خاكستري با خالهاي سفيد
كاني‌شناسي: فلدسپات (آندزين) آمفيبول اكثراً اپيدوت و هورنبلند
دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: ريوداسيت

نمونه NPAchz7 :
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: پيروكسن- فلدسپات- (آندزين) آمفيبول اكثراً اپيدوت كوارتز

دانه‌بندي: متوسط

نام: پيروكسن آندزيت

نمونه NPAchz8 :
رنگ: درر سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري با خالهاي سياه

كاني‌شناسي: پيروكسن- آندزين- كوارتز

دانه‌بندي: متوسط

نام: پيروكسن آندزيت- آلتراسيون كمتر نسبت به نمونه‌هاي قبلي

نمونه NKchz9 :
اين نمونه از منطقه آلتراسيون مجاور گرانيتها برداشت شده است و همانگونه كه مشهود است كاملاً آلتره شده بطوريكه تقريباً به كانولن تبديل گرديده است. آلتراسيون فلدسپات‌ها و بخصوص فلدسپات ‌هاي آلكلالي سبب اين امر گرديده است . رنگ سفيد و وزن مخصوص تقريباً كم از خصوصيات نمونه ميباشد.
از آبرفتهاي اطراف اين ليتولوژيها نيز نمونه‌برداري گرديد كه نمونه‌هاي مذكور با علائم               NS3ch2- NS2ch2- NS1ch2    NS4ch2-مشخص گرديدند.
(بخش-4 )
  (1- 4 )
شمال كاشمر- مسير جاده كاشمر نيشاپور

 محدوده مورد مطالعه كه در دو طرف جاده كاشمر نيشابور و در حد فاصل 25َ و 35ْ- 17َو 35ْ عرض جغرافيايي و 30َ و 58ْ - 15َو  58ْ طول جغرافيايي قرار گرفته است، با گرانيت‌هاي ترسيري و والكانيكهاي مختلف كه قسمت اعظم آنها را توف و آندزيت باسن پالئوژن تشكيل مي‌دهد مشخص ميشود. وضعيت ليتولوژيكي منطقه نشانگر چند فاز ماگمايي است كه در زمانهاي مختلف رخ داده است و شايد اين فعاليت‌ها را بتوان در ارتباط با گسل درونه و در نتيجه يك رژيم تكتونيكي دانست. آنچه مسلم است نفوذ گرانيت‌هاي ترسيري درولكانيكهاي پالئوژن بوده كه تغييرات نه چندان زيادي را در منطقه حاصل نموده است.
بطور كلي مي‌توان گفت فعاليت‌هاي ولكانيكي در اين منطقه از پالئوژن آغازي شروع و تا ميوسن قطعاً ادامه داشته و در هر دوره يك فعاليت محدوده آتشفشاني نيز رخ داده است.
آثاري در سري سنگهاي ولكانيكي باز يك توفها بصورت مالاكيت وكالكوپيريت ديده ميشود. اما ذخيره‌اي كه بتوان بعنوان يك معدن مس در اين محدوده تلقي كرد غير محتمل است. شايد در زمان گذشته به خاطر چشمه‌هاي متعدد و آب فراواني كه در منطقه بوده سنگ‌هاي معدني مس به اين منطقه حمل شده‌اند. گرانيت‌ها آلتره شده وگاهاً آلتراسيون تا حد ايجاد خاك نسوز پيش رفته است. توفها نيز آلتره شده و در رنگهاي مختلف از جمله سفيد و سبز مشاهده مي‌گردند.
تغيير رنگ توفها را مي‌توان به فعاليت محلولهاي هيدروترمال در منطقه و در نتيجه تاثير اين محلولها بر توفها دانست با توجه به اينكه آثاري از آنتيموان ، آرسينك، طلا و جيوه در قسمتهاي شمال اين منطقه پيدا شده است مي‌توان گفت منطقه مورد مطالعه جهت بررسي و مطالعات دقيقه و بيشتر مناسب بوده و نياز به كارهاي اكتشافي گسترده دارد.
از ليتولوژيهاي منطقه نمونه‌برداري و نمونه‌هاي مذكور به شرح ذيل علامت گذاري شد. خصوصيات نمونه مذكور نيز آورده شده است.
نمونه NATNK1 :
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري متمايل به سفيد
كاني‌شناسي: پورفيروبلاست‌هاي فلدسپات (آندزين) در زمينه‌اي ريز و ذرات ديگر

دانه‌بندي: فلدسپات در زمينه‌اي ريز (پورفيري)

نام: آندزيتيك توف

نمونه NTNK2 :
رنگ: در سطح هوازده سبز تيره و در سطح تازه سبز روشن با خالهاي سبز تيره
كاني‌شناسي: فلدسپات – كوارتز- اپيدوت- هورنبلند

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانوديوريت- مونزوگرانيت

نمونه NNK3 :
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه نخودي با خالهايي سفيد
كاني‌شناسي: پورفيروبلاست‌هاي آندزين – ميكا با سطوح كريستالي مشخص در زمينه‌اي ريز .
دانه‌بندي: پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز (بافت پورفيري)
نام: آندزيت

نمونه NTNK4 :
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي سوخته و در سطح تازه خاكستري سبز
كاني‌شناسي: بعلت دانه‌ريز بودن مشهود نيست

دانه‌بندي: خيلي ريز

نام: توف

نمونه NNK5 :
رنگ: در سطح هوازده خاكستري قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري با خالهاي سفيد
كاني‌شناسي: پورفيروبلاست‌هاي فلدسپات در زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي : پورفيروبلاست‌هاي فلدسپات در زمينه دانه‌ريز (ببافت پورفيري)

نام: آندزيت

نمونهNNK6  :
رنگ: در سطح هوازده سبز خاكستري و در سطح تازه خاكستري تيره
كاني‌شناسي: فلدسپات (آندزين) – پيروكسن- در زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي: پورفيروبلاست‌ها در زمينه‌اي ريز (بافت پورفيري)

نام: آندزيت- پيروكسن آندزيت

نمونهNNK7  :
رنگ: در سطح هوازده سبز خاكستري و در سطح تازه خاكستري تيره

كاني شناسي: پورفيروبلاست، فلدسپات در زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي: ريز (بافت پورفيري)

نام: آندزيتيك توف

نمونهNNK8  :
رنگ: در سطح هوازده خاكستري و نخودي و در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- آمفيبول

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانوديوريت

نمونهNNK9  :
رنگ: در سطح هوازده خاكستري نخودي و در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: ميكا- فلدسپات- كوارتز

دانه‌بندي: متوسط

نام: راسيت- ريوراسيت
نمونهNNK10  :
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي كمرنگ و در سطح تازه خاكستري روشن با خالهاي سياه و سبز
كاني‌شناسي: ميكا- كوارتز- فلدسپات (اپيدوت)

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانيت

نمونهNNK11  :
رنگ: در سطح هوازده خاكستري نخودي و در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: ميكا- فلدسپات- كوارتز

دانه‌بندي: متوسط

نام: ريوليت- ريوراسيت

نمونهNNK12  :
رنگ: در سطح هوازده نخودي كمرنگ و در سطح تازه سفيد با خالهاي سبز
كاني‌شناسي: فلدسپات – كوارتز – آمفيبول (اكثراً اپيدرت)

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: مونزوگرانيت – گرانيت
نمونهNNK13  :
رنگ: در سطح هوازده نخودي و سبز- و در سطح تازه خاكستري روشن با خالهاي سياه
كاني‌شناسي: كوارتز- ميكا- فلدسپات- آمفيبول

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانيت

(2-4 )

شمال بردسكن

اين محدوده كه در حد فاصل 23َ،35ْ و 18َ،35ْ عرض جغرافيايي و 53َ،57ْ - 47َ،57ْ طول جغرافيايي واقع گرديده است و تقريباً در امتداد شمال شرق – جنوب غرب گسترش يافته است، شامل شيست‌ها و ريوليت‌هاي سازند تكنار با سن پركابرين و گرانيت‌هاي ترسيري و گرانيت دوران با سن پركابرين مي‌باشد.جالب توجه اينكه در نگاه اول شيست‌ها بصورت سندي توفها و يا توفهاي ماسه‌اي كه حالت فيليتي پيدا كرده اند ديده شده و از طرفي ريوليت‌ها نيز همانند كوارتزيت‌هاي دگرگوني رخ مي‌نمايند . 

با بررسي دقيقتر و جزئي‌تر مي‌توان تا حدودي حالت ريوليتي را تشخيص داد.چنين بنظر مي‌رسد منطقه مذكور كه بخشي از شمال گسل درونه را تشكيل مي‌دهد و در حاشيه پهنه گسل درونه قرار گرفته است تحت تاثير نفوذي‌هاي متعدد و با سن مختلف قرار گرفته باشد. دليل اين امر را مي‌توان وجود گرانيت‌هاي دوران با سن پركابرين- گرانيت‌هاي با سن ترسيري وولكانيكهاي با سن كرتاسه دانست.
آلتراسيون در منطقه از مناظري است كه كاملاً مشخص و قابل رويت است . نفوذ توده‌هاي آذرن مذكور توانسته است ليتولوژيهاي منطقه را مورد تاثير قرار داده و تغييراتي از جمله ايجاد حالت فيليتي و گاهاً متاسوماتيسم را سبب شود.
فعاليت گسل اصلي و چندين گسل فرعي سبب ايجاد نقاط ضعف در منطقه و در نتيجه دوره‌هاي گسلي متعدد گرديده است. ليتولوژيها تقريباً جوئينته و شكسته هستند و گاهاً رگه‌هاي هيدروترمال كوارتز بچشم  

مي‌خورد. اين منطقه آثار زيادي از كانيهاي قيمتي نشان نمي‌دهد. 
از اين منطقه نمونه‌برداري شد كه نمونه‌ها با علائم و خصوصيات ذيل مشخص شدند.

نمونه: NKB1
رنگ: در سطح هوازده، قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: فلدسپات با زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي: پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز (بافت پورفيري)
نام: آندزيت توف

نمونه: NKB2 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري با رگه‌هاي قهوه‌اي

كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز- آمفيبول

دانه‌بندي: متوسط

نام: لوكوگرانيت- گرانيت با كوارتز فراوان
نمونه: NKB2 

بعلت تفاوت در رنگ دو نمونه از يك محل برداشت شده است.
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري متمايل به سفيد با خالهاي سبز

كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- اپيدوت

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانيت- مونزوگرانيت

نمونه: NK3 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه قهوه‌اي كمرنگ

كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- آمفيبول به مقدار كم

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانيت

نمونه: NKB4 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و خاكستري و در سطح تازه سبز خاكستري

كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز- آمفيبول (اپيدوت)
دانه‌بندي: متوسط
نام: گرانيت- مونزوگرانيت

نمونه: NKB5 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و خاكستري و در سطح تازه سبز خاكستري
كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز- آمفيبول

دانه‌بندي: متوسط

نام: كوارتز ديوريت- گرانيت

نمونه: NKB6  

رنگ: در سطح هوازده سبز خاكستري و در سطح تازه خاكستري روشن با خالهاي سبز
كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز- اپيدوت

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانيت

نمونه: NKB7 

نمونه: NKB8 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري تيره
كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- آمفيبول

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: ميكروديوريت

نمونه: NKB9 

رنگ: در سطح هوازده تيره و در سطح تازه خاكستري متمايل به سبز
كاني‌شناسي: فلدسپات- آمفيبول در زمينه‌اي دانه‌ريز

دانه‌بندي: پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز (بافت پورفيري) 

نام: آندزيت توف

نمونه: NKB10 

رنگ: در سطح هوازده تيره و در سطح تازه خاكستري تيره با خالهاي سفيد
كاني‌شناسي: فلدسپات در زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي: پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز (بافت پورفيري)

نام: آندزيت- آندزيت بازالت

نمونه: NKB11 

رنگ: در سطح هوازده نخودي و در سطح تازه خاكستري متمايل به سبز 
كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- آمفيبول

دانه‌بندي: ريز تا متوسط

نام: گرانيت- مونزوگرانيت

نمونه: NKB12 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي خاكستري و در سطح تازه خاكستري

كاني‌شناسي: فلدسپات در زمينه‌اي ريز به همراه قطعات ديگر

دانه‌بندي: پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز

نام: آندزيتوف
نمونه: NKB13 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري
كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- آمفيبول
دانه‌بندي : ريز تا متوسط
نام: ميكروديوريت
نمونه: NKB14 

رنگ: در سطح هوازده سبز تيره و در سطح تازه نيز سبز تيره
كاني‌شناسي: فلدسپات و ذرات ديگر در زمينه‌اي ريز
دانه‌بندي: ريز
نام: توف – حالت آلتراسيون نامگذاري را كمي مشكل مي‌سازد
نمونه: NKB15 

رنگ: در سطح هوازده خاكستري و نخودي و در سطح تازه خاكستري روشن
كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- كاني اوپاك- آمفيبول

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانوديوريت

نمونه: NKB16 

رنگ: در سطح هوازده خاكستري و در سطح تازه خاكستري روشن

كاني‌شناسي: بعلت دانه‌بندي ريز قابل تشخيص نيست

دانه‌بندي: خيلي ريز
نام: توف ماسه‌اي

آبرفتهاي اطراف توده‌ها نيز نمونه‌برداري شد كه نمونه‌هاي مذكور با علائم NS1KBو NS2KBو NS3KB مشخص گرديدند.
(3-4) مسير سه‌راهي بردسكن- درونه‌به سبزوار
جاده سبزوار كه از اواسط مسير بردسكن – درونه‌به طرف شمال (سبزوار) جدا مي‌شود، در اوايل خود ليتولوژيهاي مختلفي از جمله آندزيت‌ها، پيروكسن آندزيت‌ها، سنگهاي رسوبي و ولكانيكهاي ديگر از جمله توفها را قطع مي‌كند. اين مسير جهت بررسي تغييرات حاصل در توده‌ها بسيار مناسب و جالب بود.آندزيت‌ها و پيروكسن آندزيت‌ها با سن اوايل پالئوژن گسترش وسيعي داشته بطوريكه محدوده‌اي كشيده با امتداد شمال شرق – جنوب غرب به پهناي حدود 10 كيلومتر و طول بيش از 40 كيلومتر را در برنمي‌گيرند.
آثار كاني‌‌سازي مس از جمله مواردي است كه بوضوح بچشم خورده و گاهاً معادن متروكه كه قبلاً مورد بهره‌برداري جهت استحصال مس قرار مي‌گرفته‌اند، بچشم مي‌خورد از اين نمونه مي‌توان معدن مس متروكه‌اي كه در نزديكي آبادي دهنه سياه قرار گرفته است را نام برد.
علت تمركز مس در اين منطقه شايد نفوذ توده‌هاي نفوذي به حالت تلسكوپي در يكديگر باشد. در مواردي نيز سنگهاي با حالت برشي مشاهده مي‌گردد كه اين پديده را نيز مي‌توان اينگونه تفسير نمود:
بنظر مي‌رسد ، متبلور شدن سيستم در نزديكي سطح و زياد بودن حجم محلول‌هاي ماگمايي و از طرفي فشار بخار آب موجب انفجار و برشي شدن سنگها گرديده است. در اين حالت محلولهاي ماگمايي توانسته‌اند مواد خود را در فضاي بين قطعات برشي بر جاي گذارند . اين توده‌هاي برشي مي‌توانند راهنماي بسيار مناسبي جهت اكتشافات باشند.
از خصوصيات نفوذيهاي چهارگوش كاشمر ، ديده‌شدن آلتراسيون گسترده مي‌باشد، كه اين آلتراسيون بخصوص توده‌هاي حد وسط و اسيري را شامل مي‌گردد. آلتراسيون مورد نظر در اين مسير نيز كاملاً مشهود است. 
نمونه: NAKS1 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه خاكستري با خالهاي سفيد
كاني‌شناسي: فلدسپات(آندزين) در زمينه‌اي ريز
دانه‌بندي : پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز (بافت پورفيري)
نام:آندزيت
نمونه: NATKS2 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي  و در سطح تازه خاكستري تيره با خالهاي سفيد
كاني‌شناسي: فلدسپات و كوارتز در زمينه‌اي ريز و پيروكسن
دانه‌بندي: پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز (بافت پورفيري)
نام: آندزيتيك توف – پيروكسن آندزيت توف
نمونه: NAKS3 

رنگ: در سطح هوازده تيره و در سطح تازه خاكستري تيره
كاني‌شناسي: فلدسپات در زمينه‌اي ريز
دانه‌بندي: پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز
نام: آندزيت بازالت- آندزيت
نمونه: NAKS4 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي  و در سطح تازه خاكستري با خالهاي سفيد
كاني‌شناسي: فلدسپات در زمينه‌اي ريز- پيروكسن
دانه‌بندي: پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز

نام: پيروكسن آندزيت - آندزيت
ضمناً از آبرفتهاي اطراف نيز نمونه‌برداري شد كه با علائم NS1KS – NS2KS مشخص گرديدند.
(4-4) 

منطقه استاچ
اين محدوده كه در شمال چهارگوش كاشمر و در حدفاصل 55ْ،35َ - 50ْ،35َ عرض جغرافيايي       45ْ،57َ- 35ْ،57َ قرار گرفته است،تنوع ليتولوژيكي و درهمي را نشان مي‌دهد.استاچ دهكده‌اي است با فاصله حدود 10 كيلومتر از جاده سبزوار – كاشمر – اين روستا در مجاورت ديوريتهاي كوه ميش و گرانيت‌هاي دوران قرار گرفته است. سن متفاوت اين دو توده نفوذي نشانگر اين مسئله است كه ديوريت‌هاي كوه ميش جوانتر بوده و گرانيت دوران را تحت نفوذ خويش قرار داده است.
فليش‌هاي باسن پالئوژن بالايي نشانگر حركات تكتو نيك در منطقه بوده و شايد كاني‌سازي مس نيز پس از فعاليت تكنونيكي و يا همزمان با آن ودراثر عمل محلول‌هاي ماگمايي و گرمايي صورت گرفته باشد.
ديوريت‌ها و گرافيت‌هاي منطقه استاچ نيز رگه‌هاي هيدروترمال سيليسي و فراوان را در خود جاي داده بطوريكه مي‌توان بوضوح وجود زون سيليسي را به اين منطقه نسبت داد. اين زون مي‌تواند در پيگردي طلاي اپي‌ترمال راهگشا باشد.
از نقطه نظر اين طرح سيليس‌هاي موجود در منطقه كه اغلب در رنگهاي خاكستري ورودي مشاهده مي‌شوند مي‌توانند مورد توجه باشند . تشكيل رگه‌هاي سيليسي و گاهاً لنزهاي سيليسي در گرانيت و ديوريت منطقه رابطه مستقيم با فعاليت محلولهاي هيدروترمالي داشته و مي‌توان گفت فعاليت تكنونيكي منطقه كه با وجود فيلش‌ها مشخص مي‌شود و از طرفي نفوذ توده ديوريتي توانسته است شكستگيهاي متعدد ايجاد و در نتيجه سبب چرخه محلولهاي هيدروترمال در اين شكستگيها و در نهايت برجاي گذاشته شدن سيليس در زمانهاي متفاوت گردد. شايد بتوان ايجاد رگه‌هاي سيليسي را همزمان با نفوذ توده ديوريتي دانست.
به هر صورت اين منطقه همانند منطقه با يك قابل توجه بوده و مطالعات گسترده‌تري را طلب مي‌نمايد.
نمونه: NASTA1
رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي و در سطح تازه سبز
كاني‌شناسي: آندزيت و ذرات ديگر
دانه‌بندي : پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز 

نام:آندزيت توف
نمونه:  NSTA2 

رنگ: در سطح هوازده نخودي با خالهاي سبزو در سطح تازه سفيد با خالهاي سبز
كاني‌شناسي: آمفيبول-فلدسپات - كوارتز 

دانه‌بندي: متوسط
نام: ديوريت- گرانوديوريت
نمونه: NSTA3
رنگ: در سطح هوازده سبزتيره و در سطح تازه سبز
كاني‌شناسي: فلدسپات -آمفيبول
دانه‌بندي: ريز
نام: ديوريت- گرانوديوريت
نمونه:NSTA4 

رنگ: در سطح هوازده قهوه‌اي  و در سطح تازه خاكستري با خالهاي سفيد

كاني‌شناسي: فلدسپات در زمينه‌اي ريز

دانه‌بندي: پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز(بافت پورفيري)
نام: آندزيت 

نمونه: NSTA5 

رنگ: در سطح هوازده نخودي و در سطح تازه خاكستري روشن

كاني‌شناسي: فلدسپات-كوارتز - آمفيبول

دانه‌بندي : متوسط

نام:گرانيت- گرانوديوريت

نمونه:NSTA6 

رنگ: در سطح هوازده تيره  و در سطح تازه تيره با خالهاي سفيد

كاني‌شناسي: فلدسپات در زمينه‌اي ريز 

دانه‌بندي: پورفيروبلاست در زمينه‌اي ريز 
نام: آندزيتيك 

نمونه: NSTA7 

رنگ: در سطح هوازده نخودي و در سطح تازه سفيد با خالهاي سبز
كاني‌شناسي: كوارتز- فلدسپات- آمفيبول
دانه‌بندي: متوسط
نام: ديوريت-گرانوديوريت
نمونه: NSTA8
رنگ: در سطح هوازده سفيد خاكستري  و در سطح تازه خاكستري وسبز
كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز- آمفيبول
دانه‌بندي: ريز تا متوسط
نام: ميكروديوريت
نمونه: NSTA9
رنگ: در سطح هوازده نخودي خال خال  و در سطح تازه روشن،خالهاي سفيد

كاني‌شناسي: فلدسپات- كوارتز- آمفيبول(اپيدوت-هوربلند)

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانيت- گرانوديوريت
نمونه: NSTA10
رنگ: در سطح هوازده خاكستري  و در سطح تازه خاكستري روشن با خالهاي سبز

كاني‌شناسي: آمفيبول- كوارتز- فلدسپات

دانه‌بندي: متوسط

نام: گرانيت











































































































































